جلسه پنجم

سبیل چرب کردن مرد لاف‌زن...

    مرد فرومایه ای یک پوست دنبه پیدا کرد و هر روز در حالیکه گرسنه بود، با پوست دنبه سبیل خود را چرب می کرد و به مجلس دوستان و بزرگان شهر می رفت و دستی به سبیل خود می کشید که  به صورت غیر مستقیم بگوید، من غذای چربی خورده ام، یعنی بفهماند که من توانگر هستم، در صورتی که باطناً از گرسنگی و فقر عذاب می کشید. به خاطر اینکه همیشه گرسنه بود ولی نمایش سیر بودن می داد، سر و صدای شکمش در آمده بود، شکمش دعا می کرد که مرد رسوا شود و خطاب به مرد می گفت تو با این کارت پدر ما را در آورده ای، اگر تو اینقدر لاف نمی زدی که سیر هستی شاید یک کریمی رحمش می آمد و چیزی می داد به تو می خوردی و ما اینقدر عذاب نمی کشیدیم.
لاف  تو ما  را بر  آتش بر نهاد               کان سبیل چرب تو برکنده باد

گر نبودى لاف زشتت اى گدا              یک کریمى رحم افکندى به ما
    بالاخره دعای شکم بر آورده شد و روزی گربه ای آمد و پوست دنبه را برد و اعضای خانواده او هر کاری کردند نتوانستند پوست دنبه را بگیرند. بچه اش از روی ترس به مجلس آمد و به پدر گفت : ای پدر پوست دنبه ای که هر روز سبیلت را با آن چرب می کردی گربه آمد و برد و ما هر کاری کردیم نتوانستیم آن را بگیریم، بدین وسیله آبروی مرد لاف‌زن برده شد. افراد حاضر در جمع از تعجب خنده شان گرفت ولی بعد از آن نسبت به وی رحم پیدا کردند و به او غذا دادند و سیرش کردند و به او محبت کردند، وی هم چون طعم صداقت و راستی را چشید، راستی و صداقت پیشه کرد.

    یکی از اصلی ترین خصوصیات نفس، نمایش دادن و میل به فریب دادن دیگران است. اصولاً هویت فکری زنده بودن و زندگیش به این هست که خودش را نمایش بدهد، عرضه کند، وانمود کند و در طبق نمایش قرار دهد.  نمایش هویت فکری توسط برچسب هایی صورت می گیرد که این برچسب ها دارای ارزش های بزرگ اعتباری هستند و منِ انسان در تمام زندگیم له له زده ام تا آنها را بدست آورده ام. از آنجایی که این ارزش ها اعتباری هستند و ذاتی نیستند، با ذات و درون من انسان سازگاری ندارند و در نتیجه من در حالی که دارای یک روح و روان گرسنه، پوک و پوچ هستم، پیش شما طوری نقش بازی می کنم که شما فکر کنید من دارای چه ارزش های بزرگی هستم و همواره ندای باطن ما انسانها – بخاطر این دروغ - به آسمان بلند است، و نیز ترس از این داریم که دروغ ما آشکار شود.
​    یکی دیگر از خصوصیات نفس این است که تمایل دارد دیگران را در محرومیت نگاه دارد، من انسان در حین نمایش بازی کردن تمایل دارم شما را در محرومیت نگاه دارم و خشم شما را برانگیزم و به شما نشان دهم من ارزش هایی دارم که تو آنها را نداری و من متمایز از تو و برتر از تو هستم و چون تو از ارزش هایی که من دارم محروم هستی باید رنج بکشی.
   در این داستان مرد لاف‌زن سمبل ما انسان های هویت فکری است، سبیل چرب همان ارزش های ظاهری هستند که ما برای هم به نمایش می گذاریم و دائماً این ارزش ها را به رخ هم می کشیم و رخ کشیدن هایمان هم به صورت رمزی و غیر مستقیم هست و به این علت رمزی است که فخر ورزیدن در جامعه به عنوان یک ضد ارزش معرفی شده است و همه این کارها را می کنیم در عین اینکه باطن ما بسیار گرسنه است و دستش به سوی آسمان بالا است که خدا ما را رسوا کند.  بالاخره روزی می رسد که دعای باطن ما مستجاب می شود و برخی جریاناتی در زندگی ما رخ می دهد که دست ما را رو می کند. کودک در این داستان سمبل راستی و صداقت هست و تنها چیزی که می تواند دست نفس یا همان هویت فکری را رو کند، راستی و صداقت هست.
گفت حق که کژ مجنبان گوش و دم                       ینفعن     الصادقین      صدقهم
ور  نگویى عیب  خود،  بارى خمش                       از  نمایش وز دغل خود را مکش
راستى  پیش   آر  یا  خاموش  کن                       و آنگهان رحمت ببین و نوش کن
در این سه بیت آمده که خداوند فرموده است راستی صادقان موجب نفع می شود و اگر نمی خواهی عیب خودت را بگویی و گرسنگی درونت را آشکار کنی، حداقل خاموشی پیشه کن تا رحمت خداوند را ببینی.
نتیجه گیری:

   در این جلسه یکی از مهمترین خصوصیات نفس  که میل فریب دادن دیگران است، مطرح شد و اینکه هویت فکری زنده بودنش به نمایش هست. با نمایش بازی کردن دوست داریم دیگران را در محرومیت نگه داریم و خشم آنها را برانگیزیم. نمایش بازی کردن موجب می شود ما از نعمت های بیشمار معنوی محروم شویم  و تنها چیزی که می تواند جلوی نمایش بازی کردن نفس را بگیرد و آن را رسوا کند، صداقت و راستی هست. ما برای فریب دادن دیگران حتی حاضریم خوشبختی خود را نیز فدا کنیم.
قسمتی از کتاب "با پیر بلخ" از محمد جعفر مصفا در رابطه با این داستان
   بنیاد خود و نفس بر نمایش و تظاهر هست. در آن چیزی جز تصویرهای پوک و خالی از محتوا  وجود ندارد و خود شخص نیز باطناً و عمیقاً ازین تهی بودن و بی محتوایی رنج می کشد. جان و فطرت انسان نیز باطناً از نمایشات و تظاهرات و ادعاهای خود ناراضی است. 

در نهان، جان از تو افغان می کند                  گرچه هر چه گویی اش آن می کند 

   سراسر زندگی و مشغولیت های ما انسان ها این هست که هر صبح با ماسک و نقاب شخصیت و من و هویت، یعنی با دنبه ای که بر سبیل شخصیتِ خالی و گرسنه خود می مالیم به بازار نمایشات اجتماعی می رویم و خدا می داند که این دنبه ها و تظاهرات چگونه ما را از سفره پر نعمت زندگیِ معنوی محروم کرده است. تا زمانی که با ماسک و دنبه وارد روابط اجتماعی می شویم، درونمان خالی، ناراضی و گرسنه هست. بچه ای که می تواند ماسک ها و تظاهرات ما را لو بدهد و نتیجتاً ما را پر کند و به اصالت غنی درون خویش برگرداند صداقت، سادگی، صمیمیت و تواضع هست. 

قسمتی از کتاب "رابطه" از محمد جعفر مصفا در باره فریب

...(ادامه از بحث خشم و نفرت) حال من می خواهم میل خشم و نفرت خود را نسبت به تو ارضا کنم ولی چون فوق العاده وابسته به تو هستم و چون علیرغم نمایش توانایی موجودی هستم عمیقاً و باطناً ناتوان، سخت از تو هراس دارم، جرات نمی کنم خشم و نفرت خود را نسبت به تو مستقیماً و صریحاً ارضا کنم و یا حتی آنرا ابراز کنم، بنابراین متوسل به بیراه های غیرمستقیم می شوم. یکی از آن بیراهه های ارضای خشم و نفرتم نسبت به تو این است که می کوشم تا به شکلی تو را فریب دهم و از طریق فریب، لذت ناشی از ارضای غیر مستقیمِ میل خشم و نفرت خود را  احساس کنم و یکی از اساسی ترین شکل های فریب عرضه یک هستی، یک خود نمایشی و متظاهرانه است به تو و آنچه به کار این هستیِ نمایشی و فریب آمیز می آید سمبل ها، علائم و نشانه ها است نه واقعیت ها. بنابراین نمایش و فریب دو بعد پیدا می کند، در بعد اول فریب یک تمایل ارادی و خود خواسته نیست بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و در بعد دوم فریب به صورت یک میل فوق العاده نیرومند در من وجود دارد که در این بعد، فریب شکل غیرمستقیمی است برای ارضای خشم و نفرت من.

قسمت هایی از کتاب "آگاهی" از محمد جعفر مصفا در همین رابطه

    در جریان گسترشِ بازی فریب آمیز خود یا نفس که بر اساس تقلید ها و علائمِ توانایی است، جریانها و عواملی وارد رابطه انسانها می شوند که میل فریب، میل خشم ورزیدن و میل آزار دادن را با چنان نیرویی حاکم بر انسان می نماید که در طریق ارضای آنها حتی آرامش و شادمانی و خوشبختی خود را انسان حاضر است فدا کند و مهمترین وسیله ارضا میل فریب و خشم و آزار عرضه یک خود، یک هستی نمایشی و بی محتوا هست. انسان از طریق عرضه یک شخصیت بدلی غیر واقعی و نمایشی، لذت فریب دیگران را حاصل می کند. برای درک این معنا  وضعیت کنونی خودمان را در نظر بگیریم. فرض کنیم یک قدرت مافوق بشری به من و تو دو مورد یا دو شق را پیشنهاد می کند: شق اول این است که می گوید من می توانم هم اکنون شخصیت و هستی روانی را در تو بنشانم که عمیقاً شادمان است، آرام و بی رنج است، فوق العاده آگاه و هشیار است، کمترین ناتوانی دلهره و ترسی در آن نیست ولی هیچ کس نسبت به این حالت های درونی پرِ تو آگاهی ندارد بلکه حتی برعکس، همه تو را یک موجود ناشاد، ناتوان، نا آگاه، نا آرام، پر ترس و هراس و به طور کلی بدبخت تصور می کنند و می شناسند. شق دوم پیشنهاد او این است که می گوید من می توانم یک شخصیت ناآگاه، متزلزل، پوک، ناتوان، نااستوار، پرهراس، نا شاد و پر اضطراب و به طور کلی بدبخت را در تو بنشانم ولی می توانم کاری کنم که همه کس تصور کنند که تو یک شخصیت دانا و دانشمند داری، بسیار شادی هیچ اضطراب و ترسی در تو نیست، شخصیتت بسیار محکم، آسیب ناپذیر و آرام است و به طور کلی می توانم کاری کنم که با وجود همه این بدبختیها ی درونی، همه کس فکر کند که تو یک شخصیت شاد و خوشبخت داری.  فکر می کنید از این دو مورد ما کدام یک را انتخاب می کنیم؟ بدون ذره ای تردید مورد دوم را. کما اینکه هم اکنون آن را انتخاب کرده ایم و این شق دوم، یعنی شخصیت بدبختِ خوشبخت نما را،  آن قدرت فرضی به من نداده است بلکه خودم آنرا انتخاب کرده ام. ببینید اگر من هم اکنون به وسیله  غبارهای پندار، ذهن خود را در تیرگی فرو نبرم، ذهنم یک ذهن آگاه و روشن بین است زیرا از طریق غبار و حجاب و پندار به قضایا نگاه نمی کند بنابراین واقعیت هر چیز را به گونه ای که هست می بیند ولی خود من ذهنم را از طریق تعبیر و پندار اندیشی در ابری از تیرگی، ناآگاهی و جهل فرو برده ام بعد که می آیم از مونتاژ حرف ها و مطالب مولوی حافظ خیام و دیگران یک سخنرانی پر طمطراق می سازم و آنرا در انجمن فضلا ایراد می کنم معنای کارم چیست؟ در محتوای این عمل چه واقعیتی نهفته است؟ آیا معنای این کار جز این است که دارم بوسیله آن نطق فاضلانه سرپوشی می گذارم بر تیرگی و جهلی که خودم آنرا انتخاب کرده ام و خودم عامل آن هستم؟ در این صورت آیا من ترجیح نداده ام که در تیرگی به سر ببرم به شرط آن که تو را در این باور فریب آمیز نگه دارم که یک انسان آگاه و دانشمندم؟ پس ببین میل فریب با چه قدرتی در من نهفته است که یک جهل و بدبختی خودخواسته و خودساخته را ترجیح می دهم به یک آگاهی نمایشی و به یک خوشبختی دروغ و فریبنده. 

    شاید تجربه کرده باشید وقتی انسان به یک مملکت غریب سفر می کند، احساس راحتی و سبک باری عجیبی را تجربه می کند. احساس آدم مثل کسی است که صدها میلیون چک و سفته نزد طلب کارهایی داشته  و همه آنها را گذاشته و فرار کرده ما در محیط دوست و آشنا و در مملکت خود انگار صدها بدهی موهوم و نامشخص هویتی داریم. من به همسرم بدهی شوهر با عرضه و وفادار و سازگار دارم، تو به من بدهی دوست خوب داری و باید دائماً نمایش دوست خوب را برای من بازی بکنی من به تو همینطور و مدام نگران این بدهی ها هستم. به قضاوت حسن بدهی منصب دارم زیرا من کارمند دون پایه ام و او رئیس است. هزاران بدهکاری از قدیم و جدید بر ذهن من انباشته است و بر آن سنگینی می کند. ولی در محیط غریب و نا آشنا احساسم این است که از بده بستان شخصیت فارغ شده ام. یک دینار بدهی هویت ندارم همه بدهی ها رو پشت سر گذاشته ام و فرار کرده ام!
تهیه خلاصه توسط خانم سوگند
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